
    1 

 

 

 

 «سکونیزیاد ابیبناسماعیل»بازشناسی شخصیت 

 حسین محققیان

 چکیده

 زیاد سکونی است،ابیبنشیعه، اسماعیل های رواییِپرتکرار در مجموعۀ کتاب یکی از روایانِ

او  مذهب بودن وی، فقها و رجالیون دربارۀشاره به عامیکه با وجود توثیق شیخ طوسی و ا

 اند. بیان داشتهثقه و عامی ضعیف را  امامیعامی ثقه،  :ظر متفاوته، سه نداشتبحث و اختلاف 

 ، وثاقتِدر منابع و اقوال بزرگاناز جهات مختلف  «سکونی» بررسیبا  کوشدمی پژوهشاین 

نسبت عامی بودن  ،های دیگر شده در بیان شیخ طوسی را تقویت کرده، و با بیان راهگفته

 .سکونی نقد و بررسی شود

 

علوم حدیث، مبانی توثیق و  عامه، تضعیف علمایولید، ابن استثنای ،راویان مشهور: هاواژهکلید

 .تضعیف

                                      

 مرکز تخصصی علوم حدیث. گرِپژوهش 
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 مقدمه

شاید  ،دیگر سویاز  .است اول، اطمینان به صدور آن روایت از معصومان درجۀ در حدیثاستدلال به  نیاز اولیۀ

راویان پرتکرار و  خصوص دربارۀ، بهاطمینان ترین راه ممکن برای حصول به اینبتوان علم رجال را اولین و کوتاه

 مشهور دانست.

چنان جای هم ،رجال هایبارغم مطرح شدن در کتکه علیراویان مشهور و پرتکراری وجود دارند  ،اما در این بین

راویان این  هایتعامل با روایت تا کنون دربارۀ از دوران آغاز غیبت که فقهاها باقی است، چه ایننبحث در مورد آ

 اند.  توثیق و تضعیف این راویان قرار گرفته دارانطرف و در دو سو، داشتهاختلاف 

-بناسماعیل» 3 ،(داردروایت از روایات کتب اربعه قرار  3311در سند  جنجالی )که تقریباً و پرتکرار یکی از راویانِ

و رجالیون در  هب بودن سکونی، فقهامذه به عامیاست که با وجود توثیق شیخ طوسی و اشار «سکونیزیاد ابی

 اند. هکردبیان  ثقه و عامی ضعیف را امامیعامی ثقه،  :مورد وی اختلاف کرده، سه نظر متفاوت

 در کتب رجالی «سکونی»

سکونی را  ، بحث از ترجمۀنفقط با اشاره به کتاب و طریق به آ و با اشاره به نام این راوی نجاشی در کتاب خود

 2 .ای به مدح یا ذم این راوی داشته باشد که اشارهدون آنب ؛کند تمام می

نام، طبقه و کتاب فقط به بیان سکونی  بدون اشاره به مدح یا ذمّ 2رجالو  3فهرستشیخ طوسی نیز در هر دو کتاب 

 نویسد:  میط ترجیح دو خبر متعارض پس از بحث از شرای العدۀاصولی خود در کتاب شیخ، اما  .ندک اکتفا می او

                                      

 النور.افزار درایۀبا توجه به آمار نرم  .3

 .71، ش22ص ،(نجاشی)رجال. 2
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روایت مخالفی  عمل به آن خبر واجب است؛ اول،به دو شرط  ،بوداگر روایتی از راویان مخالف مذهب 

 :فرمایند می امام صادق .در آن موضوع نظر خاصی نداشته باشند شیعیان ،دوم ؛باشداز راویان امامیه ن

 ها از امام علیآن به روایاتی که ،ای پیش آمد که روایت صحیحی در آن از ما نداشتید وقتی واقعه»

-بننوح ،کلوببنغیاث غیاث،بن، علما به روایات حفصبه همین دلیل «.مراجعه کنید ،اند روایت کرده

 1 کنند. عمل می ،ما راوی باشند ، وقتی از ائمۀعامه علمای ازسکونی  و دراج

مباحث مربوط به  .رار گرفتق اعلماز چند جهت مورد بررسی  ،کثرت روایت به دلیل سکونی ،طوسی بعد از شیخ

  شود:بررسی می عنوانبه ترتیب در چهار  ،در این نوشتارسکونی 

 .لیفات ویو تأ اسامی سکونی در روایات اول: 

 مذهب سکونی. :دوم

 وثاقت یا ضعف سکونی. :و چهارم سوم

 لیفات ویو تأ در روایات سکونیاسامی  اول:

 اسامی سکونی 

 . دنحکایت دار از راویِ مورد نظرها آن که همۀ آمده سامی گوناگونیا با «سکونی» ،روایات سند در

 7سکونی با این عنوان نقل روایت دارد. در بیش از سی روایات از امام صادقمسلم: بن. اسماعیل3

                                                                                                                           
 .13ش، 17ص. 3

 .22ش، 321ص. 2

 .372ص، 3ج .1

 .21ح، 13ص، 5ج ،کافی ر.ک: .7
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-ه از محمدجز یک مورد کهب 3؛نقل شده است روایت که همگی از امام صادق 23در سند  :زیادبیابنسماعیلا. 2

                         2.کند روایتی را نقل می مسلم از امام باقرنب

 ،نقل شده م صادقروایت که همگی از اما شانزدهسکونی با این عنوان در اسناد  :سکونیزیاد بیابنسماعیلا. 1

 7کند. عمرو شمشاطی روایتی را نقل میبنجز یک مورد که از ضرارهب 1؛قرار دارد

  5روایت نقل شده است. دوبا این عنوان از سکونی  :سکونیمسلم بنسماعیلا. 7

 2کند. روایت با این عنوان از سکونی نقل می سهشیخ طوسی  :شعیریمسلم بنسماعیلا. 5

  1روایت نقل شده است. چهاراز سکونی با این عنوان  :شعیریزیاد بیابنسماعیلا. 2

 3روایت نقل شده است. دو ناز سکونی با این عنوا :سکونیسماعیل ا. 1

 2از سکونی با این عنوان یک روایت نقل شده است. :شعیریسماعیل ا. 3

-از وی نقل روایت میها نوفلی آن بیشترِدر روایت نقل شده است، که  312با این عنوان بالغ بر  وی از :سکونی. 2

 3.کند

                                      
 . 2ح، 223ص، 3ج همان،ر.ک:  .3

 .7ح، 152ص، 3ج ،حکامالا تهذیب. 2

 .5ح، 313ص، 2ج ،کافیر.ک:  .1

 .5ح، 322ص، 2ج ،حکامالا تهذیب .7

 .22ح، 123ص، 2ج همان،. ر.ک: 5

 .11ح، 252ص، 31ج همان،ر.ک:  .2

 . 2ح، 323ص، 7ج همان،ر.ک:  .1

 .223ح، 132ص، 2ج همان،ر.ک:  .3

 .3ح، 551ص، 1ج ،کافی .2
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  2روایت نقل شده است. ششاز سکونی با این عنوان  :شعیری. 31

مقصود از سکونی ولی  1،اند نامیده شده «سکونی» نیز حمرانبنعبیداللهبنحسین مثلافراد دیگری  ،لبته در روایاتا

 .زیاد سکونی شعیری، راوی مورد بحث استبیابنسماعیلا ـ،7است معتقد تفرشیچنانچه  ـ مطلق طوربه 

 لیفات سکونیتأ

 ثبت شده است: سکونیی سه کتاب برا ،نگاریهای فهرستبا توجه به کتاب

اما  کند، دهد و نجاشی به آن اشاره می به سکونی نسبت می« له کتاب کبیر»با عنوان  فهرستکتابی که شیخ در  .3

این کتاب از طریق قرائت و سماع به نجاشی منتقل شده  ای به نام یا موضوع کتاب ندارند. هیچ کدام اشاره

 است:

نوح قال: أخبرنا الشریف أبو محمد الحسن بن حمزۀ قال: حدثنا  قرأته على أبی العباس أحمد بن علی بن

 5علی بن إبراهیم بن هاشم عن أبیه عن النوفلی عن إسماعیل بن أبی زیاد السکونی الشعیری بکتابه.

 

 :تقل شدهنشیخ مبه )از راه اجازه(، دو طریق های سکونی به ابکتگفتنی است، 

الولید عن محمد بن الحسن( الصفار عن  الحسن )بن بن جید عن محمدأبیأخبرنا بروایاته ابن .3

 إبراهیم بن هاشم عن الحسین بن یزید النوفلی عن السکونی.

                                                                                                                           
 .2ح، 32ص ،3ج همان،ر.ک:  .3

 .3ح، 112ص، 5 ج همان،ر.ک:  .2

 .317ش ،51ص (،نجاشیرجال)ر.ک:  1.

 .2777ش، 237ص، 5ج ،الرجالنقد. 7

 .71ش، 22ص (،نجاشی)رجال. 5
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الله عن الحسن بن حمزۀ العلوی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی أخبرنا الحسین بن عبید .2

 3عن إسماعیل بن مسلم الشعیری.

 سویاز  «ولید عن صفارابن»وجود دارد این است که طریق ب سکونی طرق شیخ به کتا مهمی که دربارۀ نکتۀ

اعتماد و بر  دلیلیتواند  که این خود می ،علمای بغداد است سویاز  «غضائری عن العلویابن»و طریق  ها قمی

 . (چنانچه خواهد آمد) باشد کتاب سکونی در بین علما پذیرش

2برد. نام می ،در بین اصحاب شهرت دارد ادریس حلی از این کتاب به عنوان اصلی کهابن
 

طریق شیخ به این کتاب  «.له کتاب کبیر و له کتاب النوادر»: کندبه آن اشاره می فهرست که شیخ در نوادرکتاب . 2

 همان طرق کتاب اول است.

 

 1 دهد. سکونی نسبت میزیاد ابیبنلاین کتاب را به اسماعی بزرگ تهرانیآقا ، کهتفسیر سکونی.  1

 

سماعیل ا. کتاب تفسیر ..کتاب تفسیر مالک بن انس»ندیم گرفته است: ابن فهرستزرگ این استناد را از  بآقا ظاهراً

 7«زیاد.بیابن 

ابراهیم بنه احادیث تفسیری سکونی که علیاما این احتمال وجود دارد ک قی به این کتاب تفسیر وجود ندارد،طری

 دهد، از این کتاب گرفته شده باشد. سکونی نسبت میکند و به  خود نقل می تفسیردر 

 

                                      
 .13، ش11ص (،طوسیفهرست). 3

 .232ص، 1 ج، السرائر. ر.ک: 2

 .212ص ،7 ج ،هالذریع. ر.ک: 1

 .12ص (،ندیمابن)فهرست. 7
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 مذهب سکونی دوم:

از  .دانندمی «مذهبعامی» برخی دیگر او را و «مذهبامامی» ؛ بعضی او رامذهب سکونی دو نظر وجود دارد دربارۀ

 :است عدۀالشیخ طوسی در کتاب  کرد،تصریح اولین کسی که به مذهب سکونی  ،ن شیعهلفامیان مؤ

-از علمای عامه عمل میدراج و سکونی بنکلوب، نوحبنغیاث، غیاثبنشیعه به روایات حفض علمای

 3 .کنند

این قول  رجالیونِ بعد از ایشان،ولی  ،نداردای  اشارهبه مذهب سکونی خود  رجالو  فهرستدر کتاب  چند شیخهر

 .اند و سکونی را عامی خوانده قبول کردهرا از شیخ 

 : نویسد در بحث از حجیت خبر واحد می السرائرمسطرفاتدریس حلی در ا، ابنشیخپس از 

شیخ طوسی در کتاب  در این موضوع مخالفی وجود ندارد. سنت است.از اهل  سکونیزیاد ابیبناسماعیل

 2 خود به این موضوع اشاره کرده است. فهرست

 .فهرسته کتاب ن ،کند بیان می الاصولعدۀاین مطلب را در کتاب  طوسی البته شیخ

  .دانند وی را عامی مینیز . و.. 5تفرشی 7،داودابن 1،علامه :مانند های دیگررجالی

 3.دانند او را ضعیف می ،اشاره به تشیع یا رافضی بودن سکونیبدون سکونی  ترجمۀ سنت نیز دراهل نویسانِرجال

                                      
 .372ص، 3ج .3

 .232ص، 1 . ج2

 .1ش، 322ص ،الاقوالةخلاص .1

 .51ش، 722ص (،داودرجال)ابن. 7

  .212ص، 3ج ،الرجالنقد .5
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در  2الات سکونیدر پاسخِ سؤ  که امام صادقبرشمرد این است  سکونیتوان بر عامی بودن  که میای  یکی از ادله

در حالی که  ؛کردند اشاره می منینالمؤامیرو یا  پیامبربلکه به افعال و اقوال  ،ندداد موارد جواب مستقیم نمی بیشتر

  1.لازم نبودموارد  د در بیشتراستنا این ،م را به عنوان امام حق قبول داشتاگر سکونی اما

برد و این  کار میه را ب «عن جعفر»عبارت  ،ودن سکونی این است که وی در بیان نام معصومدلیل دیگر بر عامی ب

قاَلَ  عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ  السَّکُونیِِ» :شود ین تعبیر دیده میی اچنانچه در روایات بسیار 7؛شیعی نیست یتعبیر ،تعبیر

 کردند. یاد می «اللهعبدابا» نیۀکآن حضرت را با  ،به جهت احترام، در حالی که راویان شیعه 5،« اللَّهِقَالَ: رَسُولُ

سلوب روایات ی نیز با تعبیر متناسب با ادر موارد بسیار سکونی کهچه این ،درست نیست هیچ یک از دو مدعاولی 

و  کافیکه در  «اللهرسول :قال قال اللهعبدالسکونی عن أبی» :مانند برد؛ از حضرت نام می «اللهعبدابا»یعنی  ،شیعه

جواب مستقیم ندادن به سکونی نیز دلیلی داشته است که در ادامه  2.شوددیده میبسیار این تعبیر  هابادیگر کت

 مطرح خواهد شد.

 تشیع سکونی ادلة

  .شود ها اشاره میبه برخی از آن که در ذیل و امامی بودن سکونی ارائه شدهبرای اثبات تشیع  ای نیز هادل البته

                                                                                                                           
 .22ص، 1ج ،الکمالتهذیب ؛137، ص3ج (،عدی)ابنالکامل ؛771، ش27ص، 3ج ،الاحکامتقریب تهذیب ؛712، ص3ج ،المیزانلسان. ر.ک: 3

 .2ح، 32ص، 3ج ،کافیر.ک: ؛ ..«.اللهقال قال رسول اللهعبدعن أبی  السکونی» .2

 .325ص ،7ج ،مستدرک خاتمةر.ک: . 1

 همان.. 7

 .1ح، 25ص، 7ج ،کافی . 5

 . و... 72، 71، 11، 32ص، 3ج همان،. ر.ک: 2
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 سکونی. عدم تقیة امام معصوم از 1

-لامنکتاب  ۀدر شرح مشیخ وسکونی معتقد است. ا تشیعتقی مجلسی از جمله کسانی است که به محمدملا

 نویسد:  می الفقیهیحضره

سنت لاز اه ،ها بودنسنت و قاضی آننشینی با اهل ولی به علت هم ،سکونی امامی است ،رسد به نظر می

از او تقیه  معصوم نقل روایت دارد و امامان ابواب از ائمه که در همۀاینبه دلیل  ؛استکرده  تقیه می

 3 اند. کرده نمی

که برخی اندیشمندان چرا ،آمیز باشدشاید اندکی مبالغه ،کرد در برابر سکونی تقیه نمی این سخن که امام معصوم

 ،تسنگاه اهلاسناد آن و موافقت با دید ۀدر سلسلوجود سکونی  شیعی بعضی روایات صادره از امام را به دلیل

 .شوداین قول تأیید می  1استبصارو  2تهذیببا مراجعه به  که ،اند ای دانسته تقیه

یگر مشایخ ی از زراره و ددحتی در موار امامان معصومکه این اول ند؛ناتمام، به دو دلیل و اشکال ولی این استدلال

بوده است و به  7موصل شهر قاضیِ ،ها را حفظ کنند و سکونیتا بتوانند جان آن ،کردند به مصالحی تقیه میبنا نیز 

باید به این نکته توجه داشت که اگر  که؛ دوم اینبیشتر نیاز داشته است ـ ه بودنشیعبر فرض ـ جان  این حفظِ

احکام یا  ا اگر در روایاتیام نی بودن او حکم کرد،توان به س می ،داشتای  مضامین تقیهتمامی روایات یک راوی 

راوی را از شیعیان  ،در این موارد از او تقیه نکرده نشان از آن است که امام ،مبانی خاص شیعه را منتقل کرده بود

 . (چنانچه خواهد آمد) این نکته صادق استو در مورد سکونی  اند،د می

                                      
  .52ص، 37ج ،المتقینةروض. 3

 .31ح، 23ص، 3ج ،الاحکامتهذیب. 2

 . 7ح، 233ص، 3ج ،ستبصارالا. 1

  .771ش، 27ص، 3ج ،الاحکامتقریب تهذیب. 7



    11 

 

 سکونیروایات محتوای . 2

و ا تشیعروایات منقول از طریق سکونی بر  است که ونی بر این باورتوایی روایات سکبا تحلیل مح حاجی نوری

این  ی ازبلکه بعض ،سنت معنا نداردی اختصاصی شیعه از طریق راوی اهلها با این بیان که نقل آموزه ؛دلالت دارد

 : آمده است کافی نمونه در کتاب رایب .سنت تضاد دارداهل د و احکامعقایمضامین با 

أو عن أمشی أمامها أو خلفها  ئل کیف أصنع إذا خرجت مع الجنازۀس قال اللهعبد أبیعن  السکونیـ 

 3؛العذاب یستقبلونه بألوان العذابإن کان مخالفاً فلا تمش أمامه فإن ملائکۀ  یمینها أو عن شمالها؟ فقال

 :فرمودند امال شد که در کدام طرف جنازه باید حرکت کرد؟ امیع جنازه سؤتشی دربارۀ از امام صادق

 آیند. عذاب به استقبال او می جلوی تابوت حرکت نکنید که ملائکۀ اگر از مخالفان است در

برای فرد یهودی و نصرانی حق شفعه  2؛قال لیس للیهودی والنصرانی شفعۀ اللهعبدالسکونی عن أبیـ  

 وجود ندارد.

-که در وضو تعدی کندـ سه کسی 1 کَناَقِصِه؛  الوْضُوُءِ کَانَ  فِی  عَدَّىمَنْ تَ  قَالَ اللَّهعَبْدِالسَّکوُنِیِّ عَنْ أبَِیـ 

 وضوی او مانند وضوی ناقص است. ـ بار بشویدبار، سه

 :نویسد)ره( بعد از ذکر این احادیث میحاجی نوری

و از اشاره به این باشد که ا ،این کلام مثلِه گوید: شاید خطاب امام به سکونی ب الدین عاملی میصدر

... و اشاره دارد به سنی بیتن کلام امام اشاره دارد به مخالفان اهلگویم در ای اهل امانت است. و من می

 7مانند دیگر روایات او که مخالف با عامه است. ؛نبودن سکونی

 

                                      
 .1ح، 311ص، 1ج ،کافی. 3

 .2ح، 233ص، 5ج همان،. 2

 .2ح، 212ص، 3ج ،الشرائععلل. 1

 .321ص، 7ج ،الوسائلمستدرک خاتمة. 7



    11 

 

که چه این ،مخالف در جلوی میت حرکت نکن در تشییع جنازۀ :حضرت فرمودند به روایت اول:وجه استدلال 

ین حدیث در مذمت او و ن است و ااز مخالفا ،مذهب باشدسکونی اگر عامی .آیند عذاب به استقبال او می ئکۀملا

در  امام ،کهدیگر آن نکتۀ .شیعی را منتقل کرده است ایآموزه اما اگر شیعه باشد، ؛ن شیعه خواهد بوددیگر مخالفا

 شمردند.ن را از رحمت خدا دور فامخال ،الدر جواب سؤ مقابل سکونی تقیه نکردند و صریحاً

 در حالی ؛دانند فرقی بین شریک کافر و مسلمان نمی فعه را عام دانسته وشُ ،سنتاهل وجه استدلال به روایت دوم:

متقدمان از الله قدامه نظر عبد .دارداختصاص مسلمان شریک خیار شفعه به  :فرماید ها میخلاف اعتقاد آنکه امام بر

-زیستهمیو یا متقدم بر ایشان  تعدادی از این افراد در زمان امام صادق) کند گونه بیان میرا اینسنت اهل علمای

 :3 (اند

 مسلمان شفعه هست و نخعی، ایاس، حماد،رای غیرالعزیز نقل شده است که بعبدبناز شریح و عمر

 2را قبول دارند. نظری این عنبری و اصحاب رأ ثوری، مالک، شافعی،

انتقال  ، بلکه لحن و شیوۀشیعی هستند ،که نه تنها مضامین باید توجه داشتبه این نکته  روایاتدلال به این در است

 منینالمؤیا امیر از پیامبر بر این، ؛ علاوه«عن جعفر»نه  ،آمده «عبداللهابیعن»در هر سه روایت  .نیز شیعی است

یا  ها به پیامبرنقل سند و استناد آن ،ندمخالفها سنت با آناهلهایی که  موزهدر حالی که برای انتقال آ ؛نشدهنقل 

 کند. ها را قبول می این آموزه حضرت )سکونی(،و مخاطب  ،است ثرترمؤ منینامیرالمؤ

 .شاید بتوان این دلیل را بهترین دلیل بر امامی بودن سکونی دانست

                                      
  اند.فوت کرده ادت امام صادقعصر با شههم مالک تقریباًو ند و حماد، ثوری العزیز متقدم بر امامعبدبنشریح، نخعی و عمر. 3

 .553ص، 5ج ،المغنی. 2
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به این بیان که  ؛داند می اووع برخورد امام با ن ،سکونی را تشیع شواهداز دیگر یکی  ،در ادامهحاجی نوری 

 .دادندانجام میاوی معتقد به امامت ر بلکه در مقابلِ ،نداشتندراوی ساده  در مقابلبرخورد را  نوعاین  نمعصوما

 3.ویحک حرامها فتنکبه :قلت له ما الزهد فی الدنیا قال :قال اللهعبدالسکونی عن أبیـ 

بإضاعۀ المال و لا تحریم الحلال بل الزهد لیس الزهد فی الدنیا  :اللهعبدقال أبو إسماعیل بن مسلم قالـ 

 2.جلیدک أوثق منک بما عند الله عزو فی الدنیا أن لا تکون بما فی

 :نویسد حاجی نوری می

مولیِ یک راوی با راوی دیگر را در برخورد مع، این دو روایت شاهد بر این موضوع هستند که امام

با سکونی  ، بلکه امامـ پندارند دانند می چه کسانی که او را سنی میچنانـ  دادند ونی انجام نمیحق سک

حجیت و برهان را  ،مانند کسی که در کلام امام کردند؛ مامت است برخورد میمانند کسی که معتقد به ا

 1اعتقاد دارد.

  :در اعتقادات شیعه است که صریحی حدیثمانند  ؛توان احادیث دیگری اضافه کرد میچنین هم

بیت شجرۀ النبوۀ و موضع إنا أهل :قال عن علی  زیاد السکونی عن جعفر عن أبیهبیاسماعیل بن ا

   7. الرسالۀ و مختلف الملائکۀ و بیت الرأفۀ و معدن العلم

 سنتلمذمت سکونی توسط اه. 3

 : کندگونه بیان میسکونی را این تشیعیکی از قرائن حاجی نوری 

                                      
 .3ح، 11ص، 5ج ،کافی. 3

 .2ح، 13ص همان،. 2

 .322ص، 7ج ،الوسائلمستدرک خاتمة. 1

 .3ص، 53ج ،بصائرالدرجات. 7
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وی را به تشیع یا رفض متهم سنت سکونی گفته شده است: رجالیونِ اهل که برای اثبات عامی بودناین

خلاف مدعای این قول ، بلکه این دلیل برنه تنها صحیح نیست ؛ستاودلیل بر عامی بودن  ،اند نکرده

قاضی » :اند وی گفته تضعیف شده و دربارۀسکونی  ،سنتاهلرجالی  هایباکه در کتچه این ،است

به نقل از الکمال تهذیبو یا  2«.الحدیثکوفی منکر» :اند یا گفتهو  3«.، کذبوه من الثامنۀل، متروکالموص

الحدیث، عامۀ ما یرویه لا یتابعه أحد علیه، إما إسنادا وإما ، منکرأظنه کوفیا»نویسد: میعدی بنحمدابوا

و با توجه به کثرت نقل  .عامی بودن است ،سکونیهام شیعه تنها ات هایبادر کت ،دیگر سویاز  1«.متنا

، امثال نجاشی و حجر درست بود و دلیلی غیر از تشیع سکونی داشت، اگر اتهام امثال ابنویاز روایات 

 7 کردند. بیان می حتماً ،و کذاب بودن داشتند وضاع ای که دربارۀگیری غضائری با توجه به سختابن

سنت به روایات سکونی از جهت نقل روایات شاذ که اشکال اهل نکته باید توجه داشت به ایندر این قرینه  ولی

، نه اند روایات شاذ است سکونی نقل کرده ، و روایاتی که در ترجمۀ«اما اسناداً اما متناً» :که گفته شدهچه این ،است

 نویسد: می حبانابننمونه  . برایها باشدتشیع در آن روایاتی که حتی اشارۀ

أبغض الکلام إلى الله  :قال النبی عن ...لکتب إلا على سبیل القدح فیه روىشیخ دجال لا یحل ذکره فی ا

 5کلام أهل النار البخاریۀ وکلام أهل الجنۀ العربیۀ. کلام الشیاطین الخوزیۀ و الفارسیۀ و

 «السکونی»نیست مراد از  سنت مبهم است و مشخصاهل ه سکونی در منابع رجالیِلازم است کنیز ذکر این نکته 

-اسماعیلکند که  تصریح میاز قول خطیب بغدادی  التهذیبتهذیبحجر در کتاب تا جایی که ابن ؛چه کسی است

                                      
 .771ش، 27ص، 3ج ،الاحکامتقریب تهذیب. 3

 .137ص، 3ج (،عدی)ابنالکامل. 2

 .22ص، 1. ج1

 .352ص، 7ج ،مستدرک خاتمة. 7

 .222ص، 3ج ،الاحکامتهذیب تهذیب. 5



    14 

 

نقل الله روایت عبدبن؛ فردی که از جریرنقل روایت دارد فردی که از امام صادق :مردد بین سه نفر است زیادبن

 3 شود.گفته می« لفافا»یگری که به او فرد د و ؛کندمی

نشده ای  اشارهسکونی  تشیعِبه  ،سنتهای اهلست که در کتاببر این مبناحاجی نوری و جواب آن  رینۀاین قالبته 

در  المیزانلساندر حجر که ابنچه این را یافت،تشیع سکونی  توان نشانۀ سنت میجعه به کتب اهلاما با مرا ،باشد

 نویسد:  می «شقرید زیاابینباسماعیل»  ترجمۀ

، ثقات الرواۀ ری أحد رجال الشیعۀ وزیاد السکونی یعرف بالشقإسماعیل بن أبی ،طیأبیبخط ابن تقرأ

زیاد السلمی قال الطوسی کوفی ثقۀ من رجال ب النوادر ثم ذکر إسماعیل بن أبیله کتا ذکره الطوسی و

  2.الله بن المغیرۀعنه عبد یعۀ روىالش

چنانچه  واست  ق(211حمیدۀ حلبی)م.بنیحیی ،طیابیابن و ،«الشعیری»تصحیف  «الشقری» ن،به احتمال فراوا

 ،به کمک این کتاب لاصابۀاعسقلانی در کتاب  1.است الامامیهطبقات، صاحب کتاب کند یاد می الذریعهصاحب 

  .برد نام می «طیابیابن» حجر در ترجمۀ راویان شیعه ازابن چنینمه. کند میراویان شیعه را معرفی و ترجمه 

 : وجود داردحجر سه نکته عبارت ابنارتباط با در 

سکونی در کتاب  ترجمۀ :گوید بلکه فقط می ،دهد وثاقت و تشیع سکونی را به شیخ نسبت نمی ،طیابیالف( ابن

 کند. شیعی همین فرد است که شیخ ترجمه می شیخ وجود دارد و سکونیِ

                                      
 به بعد.  222ص همان، .3

 .711ص، 3. ج2

 .232ص، 1ج ،الذریعه. 1
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ـــاین احتمال  ب( ـــ  فهرستطی به خاطر وجود نام سکونی در ابیـ وجود دارد که ابی چند به صورت ضعیفهر ــــ

چنانچه به عنوان یکی از قرائن بر تشیع المذهب است )شیخ و نجاشی این نتیجه را گرفته باشد که سکونی صحیح

 (.سکونی در سابق گذشت

  شیخ وجود ندارد. فهرست امروزیِ ۀنسخدر  «السلمی» ترجمۀ ج(

 های فهرست و طبقاتنگارش کتاب. شیوۀ 7

 طبقاتکتاب  نجاشی، شیخ طوسی و نگاریِبه شیوۀ فهرست ،امامی بودن سکونی در بیان نظر خود مبنی بر برخی

 نویسد:  می فهرست نجاشی در مقدمۀ جویند. استناد میبرقی 

 ندارند؛ در حالی که این نظرِ کتابی و  دهند که شیعیان، گذشته میای از مخالفان شیعه به ما نسبت  عده

  3 ها را که در توانم بود جمع کردم. و من مقداری از این کتاب شناسد... ها را نمیافرادی است که انسان

ن شیعه است و هر کجا ذکری از ، معرفی مصنفالیف کتابگویای این مطلب است که غرض از تأ این عبارت

 دانست.  «المذهبامامی صحیح»اید شده را ب، عنوان ترجمهشود مذهب راوی نمی

که نه تصریح دارد بر این ن شیعه است. شیخ در مقدمهذکر مصنفا ،فهرستهدف شیخ طوسی نیز از نوشتن کتاب 

  2 بلکه اعتقاد هر راوی را هم بیان خواهد کرد. ،پردازد تنها به تعدیل و تضعیف می

ولی به مذهب بعضی از راویان عامی از امام  را ندارد، قصد جرح و تعدیل راوی چندهر ،طبقاتبرقی نیز در کتاب 

 (، ولی در ترجمۀ3داند ها را عامی میآن در توصیف هفت نفر از اصحاب امام صادق کم)دست کند اشاره می صادق

                                      
 .1ص (،نجاشی)رجال. 3

 .1ص (،طوسی)فهرست. 2
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وی عن یعرف بالشعیری یرزیاد مسلم و کوفی و اسم أبی»د: نویس بلکه می ای ندارد، نه تنها به این نکته اشاره «سکونی»

 ؟کرد برقی نباید به آن اشاره میآیا  ،اگر سکونی عامی بود ،با این بیان 2.«العوام

-بنفرد مورد نظر یا عوام»نویسد:  می ؟در عبارت برقی چیست« العوام»که مراد از در این المقالسماءنویسندۀ  نکته:

  1«ترجمه کرده است. الرحمن است که شیخعبدبن، یا عوامکندحوشب است که نجاشی ترجمه می

سکونی  ثانیاً، ؛سنت نقل روایت داردسکونی از راویان اهل ،اولاً کهسنت باشند، چرااهل« العوام»ولی شاید مراد از 

 نیست. «العوام» نام فردی به یِراو ،ی شیعههای روایبادر کت

و در  دارد،تصریح ودن سکونی بر عامی ب العدۀدر  که شیخاست  این شودمیاشکالی که بر این استدلال وارد 

تصریح شود که با وجود دلیل بر فساد مذهب راوی، نجاشی به این فساد  نجاشی نیز مواردی یافت می فهرست

ولی به عامی بودن  ـ ترجمه دارد،7است که عامیبا وجود اینـ غیاث بندربارۀ حفض فهرستکند. نجاشی در  نمی

 5کند. نمیای  اشارهاو 

د تشیع راوی از این سکوت کشف شود، و بای کندمیتصریح بیان مذهب  بهچند هر ،فهرستدر  شیخ اما مقدمۀ

که از چه این برخلاف مقدمه عمل کرده است، مواردیبند نبوده و در شده در مقدمه پایولی شیخ به مطالب مطرح

ته و حتی در مواردی فقط با درصد از راویان پرداخ 21 فقط به توصیف تقریبیِ ،بین تمامی راویان مورد ترجمه

 کند. اشاره به صاحب کتاب بودن مترجم، مطلب دیگری را بیان نمی

                                                                                                                           
 . و... 72 ،11 ،27ص (،برقی)رجال. 3

 .23ص همان،. 2

 .21ص، 2ج ،المقالسماء. 1

 .272ش، 353ص (،طوسی)فهرست. 7

 .172ش، 317ص (،نجاشی)رجال. 5
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مذهب سکونی نزد برقی یا  کمدست ،با این توضیح که ؛توان استناد کرد فقط به سکوت برقی می ،در این میان

 دانسته است.  که وی را شیعه میمعلوم نبوده یا این

سکونی هند که قول به عامی بودن د ولی در مجموع قرائنی را نشان می اند،شهقابل خد یهرچند این دلایل به تنهای

که هرچند ، نقل شده است عدۀالشیخ طوسی در کتاب که قول به عامی بودن از این خصوص؛ بهکند ضعیف میترا 

ولی ، اند را قبول کرده عامی بودن سکونی ،از شیخ نیز بر همین اساس نِو متأخرادارد تصریح به عامی بودن سکونی 

بر مبنای اکثر  چه بناو چه بنا بر مبنای قدما  ،کهاین ویژهبه ؛را قبول کرد نسبتتوان این  نمی مزبور با توجه به قرائن

بدون پرداختن به این موضوع  ،بعد از شیخ علمایاز این رو،  3.ندارد خاصی ثمرۀسکونی بحث از مذهب  ،نمتأخرا

 د.ان تبعیت کردهاز او 

عمل  ؛ اول،تحلیل کرد که دارای دو بخش است را العدۀشاید بتوان بیان شیخ طوسی در  ،با توجه به این قرائن

عامی مذهب سکونی که وی را  دوم، و ؛شود می برداشتاصحاب به روایات سکونی که وثاقت سکونی نیز از آن 

 ایشیخ در تطبیق بین راوی ،«هم و مردد استسنت مبسکونی نزد اهل» حجر:حال با توجه به کلام ابن خواند. می

توان  و می .خلط کرده است ،داو را دارن سنت ترجمۀکه اهل ایبا راوی ،کردند که اصحاب به روایات او عمل می

: شمارد می «عامی»شیخ در این عبارت چهار نفر را که چه این ،دکربرای این موضوع به عبارت خود شیخ استشهاد 

سه نفر را به اسم و نام  ،در حالی که از بین این چهار نفر ؛سکونیو  دراجبننوح، کلوببنغیاث ،غیاثبنحفص

سنت که: سکونی نزد اهل ماند ال باقی میاین سؤ بنابراین، .برد نام می «کنیه»سکونی را فقط با  و کند پدر معرفی می

 هاست؟ز آنکدام یک ا ،مراد از عمل اصحاب به روایات سکونی و چند نفر است

                                      
مذهب سکونی این  تواند ثمره باشد؛ اما دربارۀ می و این خود این مطلب را بیان کرده است،« عامی» و «شیعه»شیخ خود در مقام فرق بین راوی  .3

 قرار گرفته است. یات سکونی مورد پذیرش و عمل علماروا بیشتر کهچه این ،ثمره ارزشی ندارد
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از  توان نگریست؛ دیگری نیز می کلام شیخ از زاویۀ البته باید به این نکته نیز به صورت احتمال توجه داشت که به

-به سکونی ندیده است؛ کاملشیخ نیازی به بیان نام  ی و عامی بودن او مشهور بوده است،جا که لقب سکونآن

لذا با  در اسامی سکونی گذشت(؛چنانچه نقل شده است ) مختلفکه اسم و لقب سکونی در روایات این خصوص

 شود. ضعیف می مزبورتحلیل  ،این نگرش

مصادیق آن ذکر  ا در جایگاهوی رچهار را ،به این نکته نیز باید در کلام شیخ دقت داشت که شیخ بعد از ذکر کبری

احتمال  مزبور، با توجه به ادلۀ؛ لذا نداشیعه (2دراجبنوحو ن3کلوببن)غیاثنفر دو ،کند که از این چهار نفرمی

 .بری در سکونی نیز وجود داردشیخ در تطبیق ک خطای

 : وثاقت یا ضعف سکونیو چهارم سوم

 .اند کنار گذاردهرا  روایاتشدانسته،  سکونی را ضعیف 5شهید ثانی و 7علامه 1،ای از فقها مانند شیخ صدوقعده

 ای بیان شده است: برای این مدعا ادله

 شرط عمل به خبر .1

                                      
 . همان. 3

 .72ص، 1، سال دوم، ش«کلوب البجلیبنپژوهشی در مذهب غیاث» وزه،حدیث حمجلۀ ک: ر. .2

 .175ص، 7ج ،الفقیهلایحضرهکتاب من. ر.ک: 1

 . 25ص، 1ج ،المطلبمنتهی. ر.ک: 7

 .713ص، 35ج ،مسالک. ر.ک: 5
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توثیقی وجود رجالیون  سکونی از قدمای رۀبااثبات وثاقت راوی است و در ،واحدط عمل به خبر شراییکی از 

تا بتوان  ثابت نیستچون وثاقت او  ،روایات سکونی کافی است بودن فلذا همین مقدار برای حکم به ضعی ؛ندارد

 ی تضعیف شخص راوی نباشد. ابه معن تیارووثوق به هرچند عدم  ؛به این روایات عمل کرد

وجود ( دلیل تضعیف روایات آن راوی است ،وثاقتعدم وجود ه این استدلال بر فرض قبول کبری )اشکالی که ب

این استدلال صحیح  ،این است که اگر توثیق و تضعیف فقط از یک راه و آن هم تصریح رجالیون ممکن بود ،دارد

خواهد وثاقت سکونی  ادلۀ چنانچه در بحث) توثیق و تضعیف وجود دارد های دیگری نیز برایولی راه ،است

 .(آمد

 سنتتضعیف رجالیون اهل .2

ها در عبارات بعضی از آن .اند خوانده «کذاب»او را  ،تصریح به تضعیف سکونیبا سنت بسیاری از رجالیون اهل

   3.«الحدیثأظنه کوفیا، منکر»سابق گذشت: 

و مشخص سنت پایدار نیست نزد اهلهویت سکونی  ـ، چنانچه گذشتاولاًـ  زیرا، این استدلال صحیح نیست

نقل سکونی را وثاقت و تشیع  طی،ابیحجر از قول ابنگذشت که ابن ثانیاً، ؛اند نیست کدام سکونی را تضعیف کرده

)اگر نگوییم  دهد می بوی تشیعکه  شدبا روایاتش یبعضممکن است علت تضعیف سکونی مضمون  ؛ ثالثاً،کند می

رابعاً، تضعیفات رجالیون  اند؛ اشاره نکردهبه این موضوع سنت اهل نویسانِتراجمهرچند  المذهب بوده(،صحیح

و  ،متفاوت استی توثیق و تضعیفشان که مبناچه این ،ای ندارد دهفای معصومانراویان و اصحاب  سنت دربارۀاهل

 .اندکرده یفتضعو جرح  را شیعه بسیاری از بزرگانها آن

 فساد مذهب .3

                                      
 .22ص، 1ج ،الکمالتهذیب. 3
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نباید به قول او عمل  به فرمودۀ آیۀ شریفۀ نبأ، و ؟!الاتر از فساد مذهبمذهب است و چه فسقی بسکونی، عامی

 3کرد.

ی و گویراست ،شرط وثاقتبلکه  ،عدالت نیست ،و فقهواضح است که مبنای وثاقت در علوم حدیث  لیو

روایات  زرگان شیعه بر این بوده است که بهو ب علمابنای  .ی داردرری است و این با فساد مذهب سازگادا امانت

این عمل را به اصحاب  ،در عبارتی که گذشتچنانچه شیخ  ؛کردند عمل می ،المذهب اگر ثقه بودنداسدراویان ف

  2.دهد نسبت می

وثیق ر کتب فهرست تد 7،کلبیعلوان بنو حسین 1بجلیحوشب بن: اصرممانندامی، چنین تعدادی از راویان عهم

 ها نقل شده است. ن به کتب آناند و طریق مصنفاشده

 تضعیف شیخ صدوق .4

گر تضعیف سکونی بیان ،این عبارت 5. «وَ لَا أفُتْیِ بِمَا یَنْفَرِدُ السَّکُونیِ» دهد: شیخ صدوق حکم به تضعیف سکونی می

 نزد صدوق است.

  :نویسد می مدعادر پاسخ این  )ره(خوئی اللهآیه

ثابت نبوده  لذا برای صدوق وثاقت مترجم ؛سکونی است شاید این حکم صدوق به دلیل عامی بودن

 3 .است

                                      
 .322ص، 2سال یازدهم، ش، «زیاد السکونیابیبنبازشناسی یک راوی: اسماعیل» علوم حدیث،مجلۀ  . 3

 .372ص، 3، جالعدۀ. ر.ک: 2

 .213ش، 311ص (،نجاشی)رجال. ر.ک: 1

 .332ش ،52ص همان،. 7

 .175ص، 7ج ،الفقیهلایحضرهکتاب من. 5
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 ؛جز وجود ضعف در راوی نداردهب یدلیل عدم افتا غالباً : اولاً،پاسخ وارد است، عبارتند ازاین که به  هاییاشکال

ه از این عبارت صدوق ب ،ق چنین حکمی دادهصدوضعف سکونی واضح نبوده و چون عامی بوده که وثاقت یا این

 روایت دارد و بعید است که در همۀ مورد از سکونی 32 ،الفقیههمین کتاب  صدوق در شیخ؛ ثانیاً، آید دست نمی

نقل  ـ،ی داردهای نقل ،کونیسدیگر  اسامیبا  شیخ صدوق مده است وآ «السکونی»که فقط با عنوان مورد ـ  32این 

 ولی روایت سکونی را نقل کرده است، ،ید باشد و صدوق روایت دیگری هم برای افتا داشتهن مؤه عنوااز سکونی ب

، آیدبه شمار میی صدوق تنها مستند فتوای و که متضمن حکم وجوبی استبا این 2هیالفق 3332چنانچه روایت 

کند که بیان می« مشیخه»شیخ صدوق در  ثالثاً، یا همان سکونی مورد بحث است؛ «مسلمبناسماعیل»راوی آن 

از و  7کندبیان میطریق  ،به کتاب سکونیدر مشیخه گرفته است و  1«معتمد علیها»را از کتب  الفقیهروایات کتاب 

ضمنی در همین  طوربه  ،بنابراین .باید کتاب سکونی را پذیرفته باشد پس ؛کندنقل روایت می بسیاری وکتاب 

 رده است.وثاقت سکونی را بیان ک الفقیهکتاب 

موضوع  .است  ایتی این موضوع را بیان کردهذیل چه رو او توجه داشت که ایدر عبارت صدوق باید به نکته نکته:

در حالی که  ،و راویان بوده است ؛ موضوعی که مورد اختلاف بین فقهااست «میراث»روایت منفرد سکونی در باب 

حکمی است که نه تنها روایتی در مورد  دربارۀ ،ـ کند نقل میکه شیخ ـ  و روایت امام صادق العدۀعبارت شیخ در 

                                                                                                                           
 .21ص، 7ج ،الحدیثرجالمعجم. 3

-کتاب من ؛« لَّ صَلاَۀٍ صَلَّاهَا خَلْفَهقَالَ لیُِعِدْ کُ  لْفَ رَجُلٍ یُکَذِّبُ بِقدََرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََعَنِ الصَّلاَۀِ خَ  رُوِیَ عَنْ إسِْماَعیِلَ بْنِ مُسلِْمٍ أنََّهُ سَأَلَ الصَّادقَِ» .2

 .131ص، 3ج ،الفقیهلایحضره

  .1صهمان، . ر.ک: 1

 .752ص ،7جهمان، ر.ک:  .7
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 امام صادق ،چه به نقل شیخ طوسیچنان ؛ی از شیعه نیز در مخالفت با آن نیست، بلکه فتوایآن وجود ندارد

 3«فاعملوا به.  إذا نزلت بکم حادثۀ لا تجدون حکمها فیما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علی» د:نفرمای می

-شیخ در ذیل روایتی از ابن .منفردات اصحاب اجماع و روایان ثقه نیز مورد پذیرش نبوده است ،در موارد اختلافی حتی

  2«.جبُِ الْحکُْمُ عَلىَ فسََادِ هَذِهِ الرِّوَایَۀِ الَّتیِ انْفَرَدَ بهَِا دُونَ مَا شَارَکَهُ فِیهَا غَیْرُهُی»نویسد:  دراج میبنعمیر از جمیلابی

 ،«انفرد بها»یا « ینفرد به» و شیخ صدوق از عبارت طوسیتوان نتیجه گرفت که مراد شیخ  با توجه به این نکته می

که و شاذ از هر راوی  ی که روایتی در مقابل وجود نداردنه منفرد اصطلاحی در جایاست،  «مشهور»در مقابل شاذ 

یُترْکَُ » فرمایند:حنظله میبندر مقبولۀ عمر ام صادقچنانچه ام برخلاف منفرد؛ ،مورد فتوا و قبول نیست ،باشد

  1«. الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بمَِشْهُورٍ عِندَْ أَصْحَابکِ

خود صدوق به منفردات سکونی باید گفت: اولاً،  گزارشتضعیف صدوق از این  ، بر فرض استفادۀکهنتیجه این

 سی که صریح در وثاقتوقول شیخ ط خصوص، بهنا و محدثاق با قول دیگر علمقول صدوثانیاً  ؛فتوا داده است

  .تعارض دارد ،است سکونی

 غضائریتضعیف ابن .5

  :کندنقل می یعلامه حل

                                      
 .372ص، 3ج ،العدۀ. 3

 .75ذیل ح، 15ص، 2ج ،الاحکامتهذیب. 2

 .31ح ،23ص، 3ج ،کافی .1
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 ،کنند از او روایت نقل می کسانی کههمۀ ولی  ،یزید جعفی ثقه استبنگوید: جابر غضائری میابن

 3 . و...عمر، سکونی بنشمر، مفضلبنو؛ کسانی مانند: عمرندضعیف

  :کند بیان می الحدیثرجالمعجمصاحب 

 و ممکن است علامه از غیر این کتاب .نیست ـ که امروزه موجود استـ قهپانی  الف( نقل علامه در چاپ نسخۀ

  .است لذا این نقل مرسل ؛نقل کرده باشد

  .عامی بودن سکونی باشد ، به جهتغضائریممکن است تضعیف ابن ب(

غضائری او را ضعیف دارد و ابنمهران باشد که لقب سکونی را بناسماعیل ،از سکونی ممکن است مراد ج(

هر کدام و  .باشد که همگی ملقب به سکونی هستند نصربیابنمحمدبنمهران یا حسانبنمحبوبیا منظور  .داند می

  .دهدین دلیل اعتبار خود را از دست میا ،از این احتمالات باشد

 .غضائری مورد قبول نیستبه ابن د( نسبتِ کتاب

  :وجود دارداشکالاتی  الحدیثرجالمعجمولی در این چهار ردّ 

و دیگر است  هایباشده از کتغضائری نیست، بلکه نسخۀ بازسازی، نسخۀ کامل کتاب ابنقهپانی امروزیِ نسخۀ ـ

-مراد علامه از کلام ابن ار داشته و ظاهراًدر اختیار علامه قر ،ای که این نقل در آن بوده سخهکامل یا ن شاید نسخۀ

  .استغضائری همین کتاب 

                                      
 .«جعفییزید جابربن» ، ذیل ترجمۀ27ص ،الاقوالخلاصة. 3
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-ابنممکن است که چه این ،غضائری به دلیل عامی بودن سکونی استابن نشده است که تضعیفِ بیان یدلیل ـ

ب المذهخ و نجاشی بسیاری از راویان فاسدشی) داند عدالت را شرط بر وثاقت نمی ،مانند نجاشی و شیخغضائری 

  .ت دارند(ها نقل روایا توثیق کرده و از آنر

 ؛مورد ترجمه است به طور مطلق سکونیِ «السکونی»مراد از  ،نوشتار گذشت چنانچه در معرفی سکونی در ابتدایـ 

  3.داردروایت جعفی نقل یزید بنعلاوه بر این، سکونی از جابر

باید تضعیف بر قبول این نسبت  و بنا .ی است، مبنایدقبول ندارغضائری را کتاب به ابن نسبتِ خوئی اللهآیهکه اینـ 

 .را پذیرفت

 :پاسخ داد گونهاین این تضعیف به بتوان ،رسد به نظر می

گروهی از دانشمندان رجالی  نزد ،بتنی بر غلوتضعیفات مامروزه غضائری مبتنی بر غلو است و تضعیفات ابن اول:

که چه این ،بعید نیست ،غضائری تضعیف شده باشدن دلیل از جانب ابنه سکونی به ایکو این ستمل امحل تأ

ن نقل کرده است که او را او از سکونی است، از بعضی قمیو درصد روایاتِ 22 نوفلی که نزدیک به دربارۀ نجاشی

روایات  یغضائری از بعضحال ممکن است ابن .چند در روایات او چنین مطلبی نیستهر 2؛دانستند متهم به غلو می

و او را حتی  ترین متهمان به غلو است که یکی از بزرگـ جابر  در ترجمۀ چنانچه ؛کرده باشدغلو  داشتِبرسکونی 

  .خود سکونی نه در ترجمۀ ،کندمطرح میسکونی بارۀ این کلام را در ـ1کردند مقایسه میسعید بنمغیرۀبا 

                                      
 .3ح، 31ص ،2ج ،کافی. ر.ک: 3

 .13ص (،نجاشی)رجال. 2

 .112ح ،323ص (،کشیرجال). 1
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که سکونی را توثیق کرده  عدهالبا کلام شیخ طوسی در غضائری ، این کلام ابناین تضعیف بر فرض قبولِ دوم:

 د.را بررسی کردیگر  ، و باید ادلۀتعارض دارد ،است

 ،3کافیکه در هر سه کتاب کند  جعفی نقل مییزید بن، سکونی فقط یک روایت از جابردر کل کتب اربعه نکته:

ت سکونی از او را به علت روای جابرت روایاتوان تضعیف  حال چگونه می ؛تکرار شده است 1الفقیهو  2تهذیب

روایت در کتب  53)باصالح بنمفضل و (روایت در کتب اربعه 351)با  جعفیشمر بنعمرودر حالی که  ،دانست

غضائری سهوی صورت گرفته م ابنرسد در کلا نظر میه ب ،به همین دلیل .هر دو کثرت روایت از جابر دارند (اربعه

 است. 

این دو  ،ـو اثباتاً ثبوتاًـ صدوق  غضائری واست که بر فرض صدور تضعیف از ابنسکونی این  تضعیف ادلۀ نتیجۀ

نوبت به دیگر  و هر سه قول را کنار گذاشت باید ؛ بنابراین،شیخ به توثیق سکونی تعارض دارد نقل با قول صریحِ

 .ندبررسی شد هر کدامرسد که  میتضعیف  ادلۀ

 وثاقت سکونی ادلة

 :داند میین ۀ اصحاب را همشیو العدۀی که شیخ طوسی در اصحاب بود، تا جاین متقدمامورد قبول  وثاقت سکونی

 7.« و السکونی ...الطائفۀ بما رواه عملت»

 5.«السکونی عامی و لکنه ثقه»نویسد:  ی میاویانبعد از نقل ر معتبربعد از شیخ، محقق در  

                                      
 .3ح، 31ص، 2. ج3

 .3ح، 712ص، 1. ج2

 .7225ح، 221ص، 1. ج1

 .372ص، 3. ج7

 .252ص، 3. ج5
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چنانچه وحید بهبهانی به این  ؛اند در مقام فتوا به آن استناد داشتهو  ودهاعتبار و توثیق روایات سکونی ببر  ای فقهابن پس

 3.نکته اشاره دارد

  برشمرد:گونه  توان این وثاقت سکونی را می ادلۀ

 ولید از کتاب سکونیاستثنای ابن عدم .1

حدیث  ،اجازهاگر در کتاب یا اصل مورد  ،یول روایو اص هابانقل کت ولید در هنگام اجازۀ، ابنکهتوضیح آن

توان این  شیخ و نجاشی می فهرست چنانچه در ؛کرد ضعیفی قرار داشت از آن کتاب استثنا می ضعیف یا راویِ

 نوع استثنا وجود ندارد:دام از این چهار کدر مورد کتاب سکونی هیچ و فرا به چهار نوع تقسیم کرد استثنا

ها که مضمون آن یدر جاییات ابوسمینه ولید از رواای ابن؛ مانند: استثناز مضمون روایات یک روای نایاستث الف(

  2غلو و تخلیط باشد.

-عبدبنعیسی از یونسبناستثنای روایات و کتبی که فقط محمد :مانند ؛شیخ صاحب کتاباز شاگردان  ب( استثنای

  1.استالرحمن نقل کرده 

 یک روایت در ولیداستثنای ابن :مانند ؛شیخحدیثی یک  خاص یا مجموعه روایاتی از مجموعۀ روایت ج( استثنای

 7.ابراهیمبنعلی شرائعکتاب از 

  5.قمی یحییبناحمدبناز مشایخ محمد همدانیسی موبنی محمداستثنا :مانند ؛از مشایخ یک راوی د( استثنا

  :کند ولید نقل نمیابن استثنایی ازشیخ  و قرار دارد «ولیدابن» سکونیکتاب به طوسی یکی از طرق شیخ در  مقام،در 

                                      
 .21ص ،المقالتعلیقة علی منهج. ر.ک: 3

 . 225ش، 732ص (،طوسیفهرست). 2

  .322ش، 111ص (،نجاشی)رجال. 1

 .131ش، 222ص (،طوسی)فهرست. 7

 .212، ش173ص (،نجاشی)رجال. 5



    27 

 

الصفار عن إبراهیم بن  سن )بن الولید عن محمد بن الحسن(جید عن محمد بن الحأبیأخبرنا بروایاته ابن

 3هاشم عن الحسین بن یزید النوفلی عن السکونی.

ر ذیل حدیث دصدوق که شیخ چه این ،ولید و در نتیجه شیخ صدوق استو این نشانۀ وثاقت سکونی نزد ابن

نزد ما متروک و غیر  ،ولید آن را رد کندراوی و حدیثی را که شیخ ما ابنهر : »شود یادآور می ،عید غدیر ثواب روزۀ

 ولی چون این ،که راوی این حدیث ضعیف استبا این: »کند بیان می جای دیگردر  چنینهم 2« .قابل قبول است

 1.«کنممیآن را نقل  ،ولید خواندم و رد نکردروایت را بر ابن

 نقل مشایخ اجازه .2

نند و دا سکونی مکتوبی است که مشایخ اجازه از آن استفاده کرده و آن را به شاگردان خود اجازه می اصلیا  کتاب

 نویسد:  در این باره می مستطرفاتچنانچه صاحب  ؛داشتنداین کتاب را قرائت و سماع 

أشناس و هو عندی بخطی کتبته من خط ابن ول،... و له کتاب یعد فی الأصزیاد السکونیاسماعیل بن ابی

 7.و لجماعۀ رجال غیره علیلیه خطه اجازۀ و سماعا لولده أبی، و عجعفربزاز و قد قرئ على شیخنا أبیال

ای دیگر  هفرزند شیخ و عد ،شیخ خ اجازۀشناس از مشایأابن ح به وجود این اصل نزد شیخ طوسی،صریاین عبارت 

در بیان چنین هم .بر عمل اصحاب به روایات سکونی گذشت العدۀریح شیخ طوسی در چنانچه تص ،ستاز علما

نیز  استاد نجاشی این کتاب را به صورت قرائت از استاد خود دریافت کرده و نجاشی لیفات سکونی گذشت کهتأ

                                      
 .13ش، 11ص (،طوسی)فهرست. 3

 .21ص ،2 ج ،الفقیهیحضرهلامنکتاب . 2

 .75ح ،23ص ،2ج ،الرضااخبارعیون. 1

  .232ص ،1 . ج7
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 ،و متداول باشدمشهور  تا این اندازه در بین قدما ایراوی حال چگونه ممکن است کتاب .قرائت کرده است بر وی

 باشد؟! ها ثابتنزد آنکه وثاقت وی جز این

 1؛«العده»تصریح شیخ در کتاب  .3

   ؛(ی استمبنای ،البته این دلیل) 2«ابراهیمبنعلی تفسیر»ع شدن در طریق کتاب واق .7

 بجلیمغیره بناللهکثرت روایت عبد .5

 نویسد:  می «بجلی» نجاشی در ترجمۀ ثاقت اوست.دلیل دیگری بر و ،از سکونی بجلیمغیره بناللهعبدکثرت روایت 

های او را  کتاباصحاب و کوفی ثقه، ثقه. کسی از نظر عدالت، دین و ورع با او قابل مقایسه نیست... 

  1کردند. روایت می بسیار

  7 .شمارد سوم می ۀنیز وی را از اصحاب اجماع طبق )ره(کشی

 ؛روایاتی است که از استاد خود سکونی گرفته است ،ل از این راویهفتم روایات منقو، یکبا توجه به این ترجمه

توان بین روایاتی  حال چگونه می .کند روایت را از سکونی نقل می 21، بعهروایت در کتب ار 222 یعنی از مجموع

 5؟دکنند و تضعیف سکونی، جمع کر اصحاب از این راوی نقل می نجاشی کثیراً که به گفتۀ

 عروایت اصحاب اجما .6

                                      
 .372ص، 3ج ،العدۀ. 3

 . و... 112، 321ص ،2ج ؛312، 372، ص3جو نیز ر.ک:  .27ص ،3ج ،قمیتفسیر. 2

 .523ش ،235ص(، نجاشیرجال). 1

 .552ص(، کشی)رجال. 7

 گرفته شده است. «النوردرایۀ»افزار این آمار تقریبی بوده و از نرم 5.
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 :مانند ،مغیره(بنالله)غیر از عبد از اصحاب اجماعای  به روایت عده ،ات وثاقت سکونیدر اثب )ره(حاجی نوری

  .استناد کرده است 1دراجبنجمیلو  2بکیربناللهعبد 3،ایوببنفضالۀ

فقط یک روایت از  ،ددراج از سکونی نقل روایت دارنبنبکیر و جمیلبناللهبر فرض اثبات این نکته که عبد لیو

که ممکن چه این ،دست آورده توان ثقه بودن مروی عنه را نزد راوی ب اند و با نقل یک روایت نمی وی نقل کرده

 .نقل روایت کرده باشند ،یداست به عنوان مؤ

 عمیرابینقل روایت ابن .7

و ایشان نقل  ،7«لا عن عمن یوثق بهلایرون و لا یرسلون ا» :شیخ طوسی عمیر جزء راویانی است که به نوشتۀابیابن

 5.واسطه از سکونی دارد با

واسطه از نوفلی در اکثر موارد  دونهاشم ببننقل وجود دارد و نقل ابراهیم که فقط همین یکتوجه به این باالبته 

ود آقای غفاری وج شدۀیحصحکه این نقل فقط در نسخۀ تچنان، هماحتمال تصحیف ممکن استجا در این ،است

، این کهندیگر آ نکتۀ .وجود ندارد 2،اره شده استاش دارالحدیث ،چنانچه در نسخۀ کافی در دیگر نسخو دارد 

شود نه  اقت میاثبات وث ،وی دارداعمیر نقل بلاواسطه از رابیبحث مبنایی است و بر فرض قبول در جایی که ابن

 نوفلی است.  واسطۀ جا که نقل بهدر این

                                      
  کند.روایت از سکونی نقل می 23اربعه  در کتب ،«النورۀدرای»افزار ا توجه به نرم. ب3

-بناللهعبد»نه  تطبیق داده شده« مغیرهبنعبدالله»ون نام پدر نقل شده و بر بد «عبدالله»النور افزار درایۀدر نرم .3ح، 335ص، 3ج ،الاحکامتهذیب. 2

 .113و 177ص ،1ج ،وسائل؛ بکیر نقل کرده استاز ابن وسائلولی صاحب ، «بکیر

 مورد بحث. نه سکونیِ ،شعیری مهمل تطبیق شده استیحیی بن، اسماعیل شعیری بر زکریا«النوردرایۀ»افزار در نرم .551ص، 1ج ،کافی. 1

 .357ص، 3ج ،العدۀ .7

 .5ح ،321ص، 5ج  ،کافی. 5

 .3171ح، 72ص، 31جهمان، . ر.ک: 2
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 نی از طرق دیگرنقل روایات سکو .8

 نویسد:  می جعفریاترین دلیل بر صحت کتاب خبه عنوان آ مستدرک خاتمۀدر  )ره(نوریحاجی 

و از این  .ل شده استدر کتب اربعه نق اکثر روایات این کتاب به سند نوفلی از سکونی از امام صادق

در مجلسی که برای تعلیم که امام به این بیان  ان عظمت شأن سکونی را نتیجه گرفت؛تو نقل مشترک می

رینه بر تشیع و این ق .دادند میشرکت حق سکونی نیز به ، کردند ار میحکام شیعه به فرزندشان برگزا

 3.باشد  تواند سکونی نیز می

توانستند شرکت کنند و حضرت  مذهب هم می، افراد عامیکه در مجلس درس امام گفته شده است پاسخدر  لیو

اما به روایت  ،داند میمون که نجاشی هرچند وی را عامی میبن؛ مانند محمدداشتند برای هر دو گروه تحدیث

نقل  صادق مولی از اما ،داند را عامی می غیاثبنحفص ،شیخچنین هم .کند تصریح می از امام صادق او داشتن

 2 روایت دارد.

چند امام هر ؛کسی بتواند شرکت کند عادی نبوده که هر ایجلسه ،که این جلسهچه این ،نیست صحیح پاسخاین 

 اند. خصوصی جمع نشده جلسۀدر  ها با امام کاظمکدام از آن، اما هیچشاگردان عامی داشته است صادق

در  که سکونی و امام کاظمو آن این  م فرض کردهرا در کلام خود مسلّ یحاجی نوری موضوع رسد،به نظر می

ی دلیلی بر این موضوع وجود ول ،کند ل خود را با توجه به این فرضیه بیان میاند و دلی با هم حضور داشته یمجلس

که و اثبات این .رسیده باشدامامت به امام کاظم ودایعکه ممکن است این مجموعه به صورت چه این ندارد،

گر منابع نیز بلکه در دی ،نه تنها در کلام حاجی نوری ،با هم شرکت داشتند یدر مجلس درس سکونی و امام کاظم

 بدون دلیل است.

                                      
 .11ص ،3ج ،مستدرک خاتمة 3.

 .317ص، 3، شازدهمدو، سال «زیاد السکونیابیبنبازشناسی یک راوی: اسماعیل» علوم حدیث،مجلۀ  . 2
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کلام حاجی نوری تمام است و  ،اند حال با توجه به قبول این فرض که این دو در مجلس خصوصی شرکت داشته

که سکونی دارد  ، این موضوع نشان از علو درجۀگوید که خود ایشان میچنانهم ؛شود اشکالی به ایشان وارد نمی

  در چنین مجلسی شرکت داشته است.

مورد نظر حاجی  ، نتیجۀیتوان از یکی بودن این دو مجموعۀ روای می ،وجود این موضوع و اشکال وارد بر آن با

بیش از  ،از مجموع هزار روایت سکونی در کتب اربعه ـ مثلاًـ که وقتی چه این ،گرفت با بیان دیگری نوری را

شود  این اطمینان به طور عرفی حاصل می ،دها به طریق دیگری که صحیح است به دست ما رسیده باشنیمی از آن

    دست ما نرسیده نیز مورد اطمینان است.ه روایاتی که از این طریق ب که سکونی در بقیۀ

 «الزیاراتکامل»قرار گرفتن در طریق  .9

در سند سکونی به دلیل واقع شدن  :داده است کهخوئی نسبت  اللهآیۀ بهشاهرودی  نمازی اللهآیۀ که ادعا شده است

نقل  رجال علم مستدرکاترا به نقل از  الحدیثرجالمعجمکلام سپس  مدعی.ممکن استتوثیق وی  ،الزیاراتکامل

 3«.قولویه القمیعلامۀ الخوئی لوقوعه فی طریق ابنوثّقه ال قد و» کند: می

ثانیاً، در  ؛از سکونی است راویِ ،مربوط به توثیق نوفلی 2مستدرکاتاین عبارت باید گفت: اولاً،  سخندربارۀ این 

 در ذیل ترجمۀ 1الحدیثرجالمعجمدر  ؛ ثالثاً،بلکه نوفلی ناقل است ،سکونی ناقل نیست الزیاراتکاملسند روایات 

 .سکونی مده است نه در ترجمۀآ الزیاراتکاملنقل روایت از  ،نوفلی

                                      
1

 .311، ص3، شدوازدهم، سال «زیاد السکونیابیبنبازشناسی یک راوی: اسماعیل» علوم حدیث،مجلۀ  .

 .113ص، 3ج ،الحدیثرجالمستدرکات علم. ر.ک: 2

 .337ص ،2ج ،الحدیث رجال معجم. ر.ک: 1
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 نتیجه

ــــاما سه دلیل دیگر  ، نایی و چهار دلیل صحیح نیستندبدو دلیل م ،شده بر اثبات وثاقت سکونیه دلیل اقامهاز میان نُ ـــــ  ــ

برای اثبات وثاقت  ـ العدهولید از کتاب سکونی، نقل مشایخ اجازه و تصریح شیخ در کتاب یعنی عدم استثنای ابن

م کداشده برای تضعیف سکونی، هیچ؛ چنانچه از مجموع پنج دلیل اقامهدنکن سکونی به طور مطلق کفایت می

 د.نوثاقت را ندار و یارای مقاوت در مقابل ادلۀصحیح نبوده 

 

 نامهکتاب

دارالکتب  تهران: ، حسن الموسوى :حیصحت الحسن الطوسی،بنمحمد، رخبامن الالف ختما ای ستبصار فلااـ 

 ق.3121،اول ،الاسلامیه

 ق.3713 ،اسماعیلیان ، قم: بزرگ تهرانىاآقشیخ، الذریعة إلى تصانیف الشیعة ـ

-الموسوى و ابواحمدبن: حسنحیصحت، ادریساحمدبنبن، محمدالسرائر الحاوی لتحریر الفتاوی و المستطرفات ـ

 ق.3731، دوم،  مدرسین حوزه علمیه انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ دفتر مسیح، قم:بن الحسن

 ق.3731ستاره،  الحسن الطوسی، قم: چاپخانۀبن، محمدالعدۀ ـ

 ق.3722دارالحدیث، اول،  دارالحدیث، قم: :حیصحتلینی، یعقوب کبن، محمدافیالک ـ

 ق.3711دارالکتب الاسلامیۀ، چهارم،  تهران: ،غفارىاکبر على :حیصحت  یعقوب کلینی،بنمحمد، الکافی ـ
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 لفکر للطباعۀ وادار :بیروت، یحیى مختار غزاوی :تحقیق، الجرجانی الله بن عدیعبد، فی ضعفاء الرجال الکامل ـ

 ق.3712سوم،  ،التوزیع النشر و

-حیدرى و سیدمهدى شمس علىمحمد :حیصحتحلىّ،   حسنالدین جعفربننجم ،فی شرح المختصرالمعتبر  ـ

 ق.3711، اول،  م: مؤسسۀ سیدالشهداء)ع(الدین، ق

 .فستبالأو التوزیع، جدیدۀ و للنشر العربی دارالکتاب :بیروت الله قدامه،، عبدالمغنی ـ

، تهران: کوچه باغیعلی عباسبنتحقیق: محسن الحسن الصفار،بنمحمد ،محمدالدرجات فی فضائل آلبصائر ـ

 ش.3122اعلمی، 

 تا.نا، بیجا، بیبی، ، وحید البهبهانیعلی منهج المقال ةتعلیق ـ

 ق.3717، سوم، دارالکتاب قم: ،طیبّ موسوى جزائرى :حیصحتابراهیم القمی، بن، علیتفسیر القمی ـ

الکتب العلمیۀ، دار :، بیروتالقادر عطامصطفى عبد :حقیقت حجر العسقلانی،بنعلیاحمدبن، التهذیبتقریب ـ

 ق.3735

 ق.3711دارالکتب الاسلامیه، چهارم،  تهران: ، حسن الموسوى :حیصحتالحسن الطوسی، ، محمدبنالاحکامتهذیب ـ

 .ق3717، اول، التوزیع النشر و الفکر للطباعۀ ودار :بیروت، لعسقلانیحجر ابنعلیاحمدبن التهذیبتهذیب ـ

-مؤسسۀ بیروت:، بشار عواد معروفالدکتور :تعلیق ضبط و، الحجاج یوسف المزیالدین ابیجمال، الکمالتهذیب ـ

 ق.3712الرسالۀ، چهارم، 
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چاپخانه ستاره،  ، قم:یاء التراثلإح (ع)البیتمؤسسۀ آل :تحقیق، طبرسیحسین نوری  میرزا، مستدرکالةخاتم ـ

 ق.3732اول، 

سسه نشر ؤم ، قم:جواد القیومیالشیخ :تحقیق ،(العلامه الحلی) الحسن بن یوسف بن المطهر، الاقوالةخلاص ـ

 ق.3731الفقاهۀ، اول، 

 ش.3172دانشگاه، اول،  تهران: طوسى،  حسنبنمحمد :حیصحت محمد البرقی،بن، احمدبرقی جالر ـ

مؤسسۀ النشر الاسلامی التابعۀ لجامعۀ  :، قمجواد القیومیالشیخ :تحقیقالحسن الطوسی، بن، محمدل طوسیرجا ـ

 .ق3111، سوم،  المدرسین

سسه نشر مؤ :مشهد ،مصطفوى  حسن طوسى و حسنبنمحمد: حیصحتعمر الکشی، بن، محمدکشیالرجال ـ

 ق.3712دانشگاه مشهد، اول، 

 .ش3125، ششم،  مؤسسۀ النشر الاسلامی التابعۀ لجامعۀ المدرسین :نجاشی، قم علیبن، احمدنجاشیالرجال ـ

پناه و على کرمانىموسوىحسین  :حیصحتتقی مجلسی، ، محمدالفقیهیحضرهالمتقین فی شرح من لاةروض ـ

 ق.3712بور، دوم، سسه فرهنگی اسلامی کوشان، قم: مؤ اشتهاردى

العصر ، قم: مؤسسه ولیالقزوینیالسیدمحمد الحسینی :تحقیق، ابوالهدی الکلباسی ،الرجالفی علم المقالسماء ـ

 ق.3732للدراسات الاسلامیه، اول، 

 ش.3135فروشی داوری، اول، بابویه)شیخ صدوق(، قم: کتاببنعلیبن، محمدعلل الشرائع ـ

 ق.3113جهان، اول،  جوردی، تهران:مهدی لا :حیصحت، بابویه)شیخ صدوق(بنعلیبنمحمد ،الرضااخبارعیون ـ
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 ق.3123المعرفه، ندیم البغدادی، بیروت: دار، ابنندیمفهرست ابن ـ

 ق.3721ستاره، اول، الحسن الطوسی، قم:بن، محمدفهرست طوسی ـ

لامى انتشارات اس دفتر قم:اکبر غفارى، : علىحیصحت، )شیخ صدوق(بابویهبنعلیبن، محمدالفقیهمن لایحضرهکتاب  ـ

 .ق3731، دوم،  مدرسین حوزه علمیه وابسته به جامعۀ

 ق.3121سسه الاعلمی للمطبوعات، دوم،، بیروت: مؤحجر العسقلانیبنعلیاحمدبن، المیزانلسان ـ

یز و ، پای1، سال دوم، ش«کلوب البجلیبنپژوهشی در مذهب غیاث»علیرضا حسینی، سید ،حدیث حوزه مجلۀ ـ

 ش.3121زمستان

، 2، سال یازدهم، ش«زیاد السکونیابیبنازشناسیِ یک راوی: اسماعیلب» حمید باقری، ،لوم حدیثع مجلۀ ـ

 ش.3135تابستان 

قم: مؤسسه المعارف سسه المعارف السلامیه، ؤم :، تحقیق(الشهید الثانیعلی العاملی)بنالدینزین، مسالک الافهام ـ

 ق.3732اول،  الاسلامیه،

 :قم،  معارف اسلامى گروه پژوهش مؤسسۀ :حیصحت ،(الشهید الثانیعلی العاملی)بندینالزین ،الافهاممسالک ـ

 ق.3731، اول،  مؤسسۀ المعارف الإسلامیۀ

 ق.3732شفق، اول،  :الشاهرودی، تهرانعلی النمازی، الشیخمستدرکات علم رجال الحدیث ـ

 ق.3731پنجم، نا، جا، بی،بییابوالقاسم خوئ، سیدالحدیثرجالمعجم ـ
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هاى  پژوهش : بخش فقه در جامعۀحیصحتحلی، مطهر بنیوسفبنحسن ،منتهی المطلب فی تحقیق المذهب ـ

 .ق3732مجمع البحوث الإسلامیۀ، اول،  ، مشهد: اسلامى

اء التراث، قم: چاپخانه البیت لاحی: مؤسسه آلتحقیق الحسینی التفرشی،سید مصطفی بن الحسین ، نقد الرجال ـ

 ق.3733ل، او ستاره،

 ق.3712اول،  البیت،قم: مؤسسۀ آلالبیت، : مؤسسۀ آلحیصحت، حسن حر عاملی، محمدبنالشیعهوسائل ـ

 

 

 


